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  ليبر مسئلة تأو يدرآمد

 كردهايصفات و رومتشابهات 
  

  ي محمّد اسعد
  ار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ي استاد

  
  
  

  ١٣٨٧/ ١١/ ٧رش:  ي خ پذ ي تار    ـ  ١٣٨٧/ ٩/ ٢افت:  ي خ در ي تار 
شــتر يدر بــاور ب يبهات قرآنــ ااز متشــ  يبــه مثابــه بخــش مهمــ  يات صــفات الهــ يفهم آ

 ين نوشــتار در راســتايــ اســت. در ا يپرچالش مذاهب اســلام يها، از عرصهشمندانياند
با عنوان ظــاهرگرا  يكرد كلي، از دو روجيم راي، ضمن نقد تقسن موضوعيتر اقيدق يبررس

ل يــ در ذ يميـ تجســ  يهيو تشــب يضــ يـ تفو يهــ يتنز يكردهــاياد شده و رويگرا و عقل
گرا عقل يكرد كليل رويدر ذ يو امام ي، اشعريكرد اعتزاليظاهرگرا و سه رو يكرد كليرو

  شده است. يمعرف
، ضي، تفــوهيــ ، تنزگراكــرد ظــاهرگرا و عقــلي، روي، صفات الهــ متشابهات :هاد واژهيكل 

  م.ي، تجسهيتشب
  
 

  ـ مقدمه ١
ــا از حوزه   ي كــ ي  ــه در    ي ه ــل توج قاب

ات صــفات و  يــ ، حــوزه آ متشابهات قرآن 
كــه دربــارة   ي ات ي است. آ  ي ه اله ي مسئلة تنز 

ان  يــ ، همواره در م ند ي گو ي خداوند سخن م 

اجــه  ن پرســش مو يــ با ا  ي ن ي شمندان د ي اند 
و   ي شــناخت اند كه با چــه قاعــدة زبان بوده 

  هــا آن توان به فهم درست ي م  ي معناشناخت 
آن اســت كــه زبــان   ي د؟ مشكل اصل ي رس 

ــان  ــرا   ي انس ــه ب ــاهم در  ي تفهــ   ي ك م و تف

  قرآن
  و
 ثيحد
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ات مأنوس  ي و واقع  ي محدودة روابط انسان 
، چگونــه  رود ي ن عــالم بــه كــار مــ يــ در ا 

ق و  ي توانــد در خــدمت شــناخت حقــا ي م 
ن عالم اســت؟  ي فراتر از ا  باشد كه  ي معارف 

اختصــاص   ي به حــوزة اســلام  ن مسئله ي ا 
ان متكلمان و  ي ز در م ي نداشته و از گذشته ن 

.  ١ان مطرح بــوده اســت ي ر اد ي لسوفان سا ي ف 
ز از عصر نخســت بــه  ي ن   ي در حوزة اسلام 

ن مسئله مطــرح بــوده و مــذاهب  ي ا  ي نوع 
رامون آن شــكل گرفتــه اســت.  ي پ  ي مختلف 

، امــا نــزاع  د دار  ي ات صفات قلمرو عام ي آ 
است كــه بعــدها در   ي بر سر صفات  ي اصل 

مشهور شده   ي ان اشاعره به صفات خبر ي م 
گفته شده   ي به صفات  ي صفات خبر است. 

هــا خبــر داده  از آن   ي نــ ي كه در نصــوص د 
به اثبــات    ي طور مستقل راه شده و عقل به 

الله و  ا ن ي االله، عــ ، وجه داالله ي ندارد؛ مثل    ها آن 
ــل  ــر يــ ، صــفات غ ...؛ در مقاب ــر    ي ر خب ب

  هــا آن اطلاق شده است كه اثبــات    ي صفات 
،  ر اســت؛ مثــل علــم ســّ ي عقل هــم م  ي برا 

  . ٢ات و... ي ، ح قدرت 
و    م ي ن تقســ يــ كه بر ا   ي از مناقشات   ي جدا 

ــ ــ   ــــــ
، سخن گفــتن از خــدا، يزمان يد به: علي بنگر . ١

 .٨٧- ٤٨ص
د و يــ فرهنــگ عقا، يد به: جعفر ســبحاني بنگر  .٢

 .٥٧ص، ٢، ج٢٦٧ص، ١، جيمذاهب اسلام

مــا    ي ، موضــوع بررســ وارد است   ي امگذار ن 
است كه در اصطلاح به    ي ات ي مان دسته از آ ه 

،  ن بــاب يــ در ا انــد.  مربوط   ي صــفات خبــر 
ــا ي و ر  ــوع   ي كرده ــذاهب يــ در م   ي متن   ان م

  ي وجوست كه سامانده قابل جست  ي اسلام 
  كند. ي كمك م   ها آن تر  عالمانه   ي ها به بررس آن 

  

  كردها ي م رو ي ـ تقس ٢
ــ  ــا از گزارش   ي ار ي در بســــ   ي هــــ

  ي ل بــه معنــا يــ كلمــه تأو   ي شــناخت ان ي جر 
، مورد نظر قرار گرفته  ر مخالف ظاهر ي تفس 
ن  ي كرد جداگانــه چنــ ي رو آن از سه رو ي و پ 

  اد شده است. ي 
ر را گرفته  ي ه ظاهر تعاب ، ك ه ه الف ـ مشبّ

  اند. ز كرده ي ر مخالف آن پره ي و از هر تفس 
  ي ع ث) كــه مــدّي ه (اهل حد ي ب ـ سلف 

ه و  ي از دو جنبــة تشــب  ي ه ساحت الهــ ي تنز 
، از  اثبــات صــفات   ي ل بوده و با ادعا ي تعط 
  اند. نموده  ي خوددار  ي ل ي ش تأو ي گرا 

را   ي نــ ي ر د ي ، كه ظــاهر تعــاب له ج ـ مؤوّ
  اند. ه كرده ي ل و توج ي تأو 

كــه در  ن ي با توجه بــه ا  رسد ي ه نظر م ب 
ان  يــ ژه در م ي ن حوزه به و ي مباحث متأخر ا 

ــلف  ــه و  ان مؤوّيــ ل  در جر يــ ان از تأو ي س ل
و مطــرود بــه   ي منف   كاملاً ي نگرش  ي كلام 
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كــرد  ي گر رو ي د   ي دست داده شده و از سو 
ختــه  ي كرد ســلف آم ي هه با رو مشبّ ي ه ي تشب 

مختلــف   ي كردها ي ، مناسب است رو شده 
م و دو  ي م كنــ ي گــر تقســ ي د   ي ا ه يــ را از زاو 

گرا را محور  ظاهرگرا و عقل  ي كرد كل ي رو 
ن منظر در واقع هر  ي م. از ا ي م بدان ي ن تقس ي ا 

ات  يــ ل آ يــ بــه تأو   ي كــرد بــه نــوع ي دو رو 
  ي انــد كــه قابــل مطالعــه و بررســ پرداخته 

  ي جا بــه همــان معنــا ن ي ل در ا ي تأو  است. 
    ، طبعــاًر نــاظر اســت ي كهن از مقوله تفســ 

در    ي كــرد انحرافــ ي طور كــه بــر رو همــان 
ق  يــ قابل تطب  ي ر ظاهر ي غ  ي ها ل ي تأو  ي برخ 

ز  يــ هه ن مشــبّ  ي كرد ظــاهرگرا ي ، بر رو است 
  شود. ي اطلاق م 
كردها به  ي ن رو ي ر ا ي ، تفس ن اساس ي بر ا 

تر بــه  ي و ظاهرگرا منطق  گرا عقل دو گروه 
ــر م  ــة  ي نظ ــروه نخســت دغدغ ــد. گ رس

هــا و ادلــة  ات را با ملاك ي تعارض ظاهر آ 
را    ي عقلــ   ي ارها ي مع     اًنداشته و اساس   ي عقل 

به اصــطلاح    اتِي آ   ظهورِ ي در نقد و بررس 
،  ن يــي دانند؛ هر چند در تب ي متشابه قاصر م 

از   ي ت مفاد ظهــورات قرآنــ ي ح و تثب ي توض 
اما گروه دوم به  رند. ي گ ي ارها مدد م ي آن مع 

  ي امكان تعــارض عقــل و ظهــورات قرآنــ 
در    ي عقلــ   ي ارهــا ي م مع ي ده و به تقد ي ش ي اند 

كــرد  ي به قائلنــد. در رو ات متشــا يــ ر آ ي تفس 
  ي شتر بــر اثبــات صــفات و نفــ ي نخست ب 

كــرد دوم  ي شــود و در رو ي د م ي ل تأك ي تعط 
شود؛ هــر چنــد  ي اد م ي ه  ي تشب   ي شتر از نف ي ب 

ه  ي تشــب   ي نف   ي مدع   ي كرد به نوع ي هر دو رو 
  ل هستند. ي و تعط 

  كرد ظاهرگرا ي . رو ٢- ١

ــرد كلـّـ ي رو  ــاهرگرا را در م   ي ك ان  يــ ظ
و   ي ضــ ي تفو ـ  ي ه ي ان به دو گونه تنز ي ن ي ش ي پ 

كــرد  ي در رو م. ي اب يــ ي م  ي ه ي ـ تشب  ي م ي تجس 
اثبــات صــفات بــا   ي نخست به رغم ادعا 

ه  يــ ع و تنز بــر تــورّ ي ، ســع حمل بر ظاهر 
ــاحت الهــ  ــان   ي ها ف ي از توصــ   ي س   ي انس

ن  ي در ا  ي اثبات صفات و ظاهرگرو است. 
  ي بــاق  ي مــان كلّــ ي باور و ا  كرد در حدّي رو 

  يي ح معنــا ي ر و تشر ي مانده و به مرحلة تفس 
ن عرصــه  يــ ورود بــه ا   د و اساساًرس ي نم 

  ي تلقــ  ي ر به رأ ي ة تفس ي بدعت و ناروا و ما 
ــا در رو شــود.  ي م  ــه رغــم  ي ام   كــرد دوم ب
ر و  ي ، بر تفســ ١ف يي ه و تك ي تشب  ي نف  ي دعا ا 

ـــــــ   ـــ
ت يــ فين اســت كــه كيــ ف نــاظر بــه اييتك ينف  .١

آن را  يان نكــرده و چگــونگيصفات خدا را ب
شه پس از ذكر صــفات ي، بلكه همميشرح نده

، ميدانيت آن را نميفيك يعني ف» ي«بلاك عبارت
 .افزوده شود
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به ظاهر الفاظ صــفات    ي متك  يي رح معنا ش 
ن حد  ي ه تنها در ا ي تشب   د شده و عملاًي تأك 

ذهن    ي است كه صفات خدا به همان معنا 
تــر  بزرگ  ي ا تها در حد و انــدازه من  ي انسان 

ستة خدا باشد و از نقص و ضعف  ي كه شا 
  شود. ي راسته باشد اطلاق م ي پ 

  ي ض ي تفو ـ   ي ه ي كرد تنز ي الف ـ رو 

اد  يــ ن  ي كــرد چنــ ي ن رو ي از ا   ي شهرستان 
  ند: ك ي م 

  ي از سلف دربارة صفات خبــر  ي «برخ 
م كــه  ي دان ي عقل مــ  ي اند: ما به مقتضا گفته 

چ  ي بــا هــ  ي ت ندارد. پس مشابه  ي خدا مانند 
را كــه   ي لفظــ  ي ندارد. امــا معنــا  ي مخلوق 

م؛ مثــل  ي دان ي دربــارة صــفات او آمــده نمــ 
  خلقتُ، ◌ٰ ى و تَاسْ شِرْعَالْ ي لَعَ منُحْالرَّ

ــاء  ،  ي د يــ بِ ــاً  ك ربُّــ ج ــه      ، و اساس ب
ف  ها هم مكلـّـ ل آن ي ر و تأو ي شناخت تفس 

ك و مثــل  ي شر   ي به نف     ، بلكه صرفاًم ي ست ي ن 
مالك   ي . و ١م» ي اش ب  ته د باور داش ي از خدا با 

و    ي ان ثــور ي ، سف ، احمد بن حنبل بن انس ا 
ن شــمار  يــ را در ا  ي اصــفهان  ي داود بن عل 

د و سخن مشهور مالك را در پاسخ  دان ي م 

ــ ــ   ــــــ
الملــل و ، يم شهرســتاني محمّــد بــن عبــدالكر  .١

 .٩٥و  ٨٤، ص١، جالنحل

ــرَّة  يــ از آ   ي ســؤال    شِرْعـَـ الْ  ي لـَـ عَ  نُم حْال
مالــك  شمارد. ي ن راستا م ي در هم  ي و تَاسْ

  و ستواء معلوم ن خبر گفته است: «الا ي در ا 
مــان بــه واجــب و  ي الإ و  هــول مج  ة ی ف ی الك 

  . ٣» ٢بدعة السؤال عنه  
ا  زانة سلف ر ي گر ه ي موضع تشب   ي شهرستان 

كه    ي اند: كس ن حد شمرده كه آنان گفته ي تا ا 
دستانش را    ي دَي بِ  لقتُخَة  ي موقع قرائت آ 
ث  ي انــدن حــد و ا موقــع خ يــ ، حركت دهد 

ن مــن أصــابع  ي ع ن إصــب ي «قلب المــؤمن بــ 
د  يــ ، با د الرحمان» به انگشت خود اشاره كن 

  . ٤ده شود ي دستش قطع و انگشتانش بر 
وة اكثــر  ي سد: «ش ي نو ي م  ي ن نوو ي همچن 

ن بــوده كــه در  يــ لف بلكه تمــام آنــان ا س 
ات دربــارة صــفات  يــ ات و روا يــ آ   ي معــان 
ند  ي ند و بگو ي لب به سخن نگشا  ي عال ت حق 

م كــه  ي ، بــاور كنــ مان آورده ي بر ماست كه ا 
اســت كــه ســزاوار   ي به صورت  ي ن معان ي ا 

  . ٥است»   جلال خداوند 

ـــــــ   ـــ
گران هم نقــل شــده ي ن پاسخ از ام سلمه و دي ا  .٢

علــوم  يالبرهــان فــ  ،يد: زركشــ ي است؛ بنگر
  .٩٠- ٨٩، ص٢ج ،١٣٩١ ،القرآن

 .٨٥، ص١ج، الملل و النحل   .٣
 .٩٥، ص١ج ،همان  .٤
 و ١٩، ص٣، جح مســلميشــرح صــح، ينوو  .٥

اعــلام ، ميد به: ابن قي ز بنگري؛ ن١٨٢، ص١٧ج
ن محمّد ي ؛ شمس الد٢٤٦ّ، ص٤، ج نيالموقع
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ت و  يــ ف ي ك   ي ح به نفــ ي ن تصر ي با ا     اًطبع 
ه  كــ  ي ا سكوت از شرح صفات بــه گونــه 

ز بــار  يــ م ن ي ن مفــاه ي ا  ي و ماد  ي عرف  لوازم 
اد شــده را بــا  يــ دگاه  يــ تــوان د ي ، نم شــود 

،  د يــ همســان د  ي ه ي ـ تشب  ي م ي دگاه تجس ي د 
ن صفات به علم  ي ا  ي ف ي لكه احالة شرح ك ب 

هــا  آن   ي ض ي در واقع همان موضع تفو  ي اله 
  رساند. ي ه م ي ت اصل تنز ي ا رع   ي را را ب 

م  ي ت و اكتفا بــه ظــاهر مفــاه ي ف ي ك  ي نف 
ات صــفات را در ســخنان ابوالحســن  يــ آ 

انــة  ي افت كه خود را در م ي توان  ي م   ي اشعر 
ــب   ي ل اعتزالــ يــ راه تأو  مه  ه مجســّ ي و تش

  . ١دانست ي م 

  ي ه ي ـ تشب  ي م ي كرد تجس ي ب ـ رو 

كرد در حــوزة صــفات  ي ن رو ي نة ا ي ش ي پ 
رسد كه  ي م   ي ان ي هود ي در مرحلة نخست به 

نقــل    ي ده بودنــد. طبــر يــ ه اســلام گرو بــ 
الاحبار آمــد و  نزد كعب  ي شخص كند: « ي م 

  ما كجاست؟   ي دا د: خ ي پرس 

 
؛ ٣٧٤، ص١٤، جر اعــلام النــبلاءيســ ، يذهبــ 

 ٨٩ص ،٢، جعلوم القرآن يالبرهان ف،  يزركش
 .٩٠و 

، ١، جنييشــعرالامقــالات ، يد به: اشعري بنگر  .١
 ي؛ دربــارة برخــ ٢٢، صبانةالا، مو؛ ه٢١٨ص

، يكــوران يد بــه: علــ يــ ز بنگريــ ث ني اهل حــد
 .٧٢- ٧٠، صديوالتوح ةیالوهاب

است   ي ن چه سؤال ي مردم به او گفتند: ا 
  هاست. ن ي خدا بالاتر از ا ؟! ي كن ي كه م 

كعب در پاسخ گفت: خدا بــر عــرش  
گــر  ي د   ي پا   ي ش را رو ي ك پا ي ه داده و ي تك 

ــما  ــه... و آسـ ــنگ ها ا ن انداختـ او    ي ن ي ز سـ
بــه   ي شكافته شدن است. سپس و  درحال 

مَاوَاتُ  اشاره كرد:    ي شور   ٥ه  ي آ  تَكَادُ الســَّ
  ٢». ... تَفَطَّرْنَ مِنْ فَوقِْهِنَّي 

ه  يــ ل آ يــ گر را از كعب در تأو ي نمونة د 
ن نقل كرده  ي چن  ٣خلقت آدم با دستان خدا 

    اًم ي ز را مســتق يــ است: «خداوند تنها سه چ 
لقــت  اســت: خ  ام داده به دست خود انجــ 

و نگــارش    ي بهشــت   ي هــا ، كاشــت باغ آدم 
  . ٤تورات» 

ــان م  ــود ا ي خاطرنش ن نگــرش  يــ ش
، در  ث ي حــد  هــل ان بنا به گــزارش ا ي هود ي 

د  ييــ ق و تأ ي امبر و گــاه بــا تصــد يــ عصــر پ 
ة  ي ل آ ي شده است؛ چنان كه ذ شان مطرح ي ا 

ـــــــ   ـــ
 .٦٢، صير الطبريتفس، يطبر  .٢
  تُ قْلَا خَمَلِ دَجُسْأن تَ كَ عَ ن مَ ا مَ سُيلِ ا إبْي  الَقَ  .٣

  . ) ٧٥(ص /   ...يدَيبِ
 نهيشياز پ يگزارش ؛٢٠٩، صالمسند، ابن حنبل  .٤

، يحــاتم رازد در: ابويــ را بنگر كــردي ن رويــ ا
 ي، ترجمــة علــ يها و مذاهب اســلامشيگرا

- ٩٥، ص١، جالملل والنحل؛ ٨٢، صيآقانور
 ةیــ الوهاب؛ ٤٦٢، صمقدمــه، ؛ ابن خلــدون٩٩

 .٤٦، صديوالتوح
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ــر    ٦٧   مَوْيــ   هُتُضــَ بْقَ  اًعــ ي مِجَ  ضُالأرْوَزم
  ست: نقل شده ا ن ي چن  ...   ة امَ ی ق الْ 

امبر آمــد و  ي هود نزد پ ي از عالمان    ي ك ي « 
ــمان  ــد آس ــت: خداون ــر  گف ك  يــ ها را ب

ك انگشــت و  يــ ها را بــر ن ي انگشت و زم 
را بــر    ا هــ ك انگشت و كوه ي درختان را بر  

ر مخلوقــات را بــر  ي ك انگشــت و ســا يــ 
د: مــن  ي گو ي گر نگاه داشته و م ي انگشت د 

  ن يــ امبر هم در برابر ا ي پ پادشاه عالم هستم.  
  دند!» ي سخن خند 

در   ي ت را بــا اخــتلاف انــدك ي ن روا ي ا 
و مســلم    ي ، بخــار متن احمــد بــن حنبــل 

ــزارش كرده  ــد گ ــذ   ١ان ــه    ي و ترم آن را ب
ث  يــ كه ذكــر كــرده از ســنخ احاد  ي ق ي طر 

  . ٢ح شمرده است ي حسن و صح 
،  ث ي شــارحان حــد  ي است برخ  ي گفتن 

ن  يــ ل مفهوم «أصبع» (انگشت) در ا ي تأو   از 
از   ي ق ا مخلــو يــ  ي ث بــه قــدرت الهــ ي حد 
ــات ال مخل  ــد ز ســخن گفته يــ ن   ي هــ وق .  ٣ان

ث  ي ان حــد ي شــوا ي مــه از پ ي ن ابــن خز ي همچن 

ــ ــ   ــــــ
ــل  .١ ــن حنب ــند اب ــح؛ ٤٥٧، ص١، جمس ح يص

ــار ــح؛ ٣٣، ص٦، جيبخ ــلميص ، ٨، جح مس
 .١٢٥ص

 .٤٩، ص٥، جيسنن ترمذ  .٢
شــرح ؛ ٤٢٣، ص٨، جيفتح البــار، حجــرابن   .٣

 .١٢٩، ص١٧، جح مسلميصح

رفتــه  ي آن را نپذ  ي ه ي ز مفهــوم تشــب يــ ه ن ي ف ل س 
اما محمّــد بــن عبــدالوهاب ســخن  ؛ ٤است 

  . ٥امبر شمرده است ي ق پ ي را مورد تصد   ي هود ي 
بعد توســط   ي ها كرد فوق در سال ي رو 
ن و در رأس آنــــان  ي اعرة نخســــت اشــــ 

ــا    ي ابوالحســن اشــعر  ــه ب از    ي ا زه يــ آم البت
افــت.  ي ادامه    ي ات عقلان ي اع هات و دف ي توج 

  ي هــا ان نزاع يــ امــا در قــرون بعــد در جر 
، توســط متكلمــان  عتزله اشاعره با م  ي كلام 
و   ي ، غزالــ ي ن ي ، جــو ي مانند بــاقلان  ي اشعر 

ل  ي بــه تعــد   ي اد يــ تــا حــدود ز  ي فخر راز 
از   ي ار ي در بســ  ي ل عقل ي د و باب تأو ي گرو 

  . ٦ات صفات گشوده شد ي آ 

  گرا  عقل  ي ها كرد ي . رو ٢-٢

ل را بــه  يــ كه تأو  يي ها دگاه ي از د  ي ف ي ط 
در    ي ر و شــرح دلالــ ي تفســ   ي نــوع   ي نــا مع 

ات  يــ آ   ي تر از مفهوم ظــاهر ق ي عم   ي وجوه 
ــتدلال م  ــا اس ــابه ب ــراغ    ي عقلــ   ي ها تش س
. به طور  ن دسته قرار دارند ي ، در ا رند ي گ ي م 

ـــــــ   ـــ
 ٧٦، صديكتاب التوح، مــهي د به: ابن خزي بنگر  .٤

 .٧٧و 
ــد بــن عبــ يــ بنگر  .٥ ــاب ، الوهابدد بــه: محمّ كت

 .٢١٤، صديالتوح
اد يــ گرا از آنــان عقــل يكردهاي ما در بخش رو  .٦

 م.يكنيم
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ــاص در تأو  ــفات  ي گرا ل عقل يــ خ ــة ص ان
  كــرد قابــل توجــه اســت: ي ، سه رو ي خبر 
كرد  ي و رو  ي كرد اشعر ي ، رو ي مام كرد ا ي رو 

  . ي عتزال ا 

  ي كرد امام ي . رو ٢-٢-١

  ي ها دگاه يــ را كــه بــه د  ي كرد امام ي رو 
عه اختصــاص دارد در وهلــة  ي مــذهب شــ 
ــت با  ــل ب يــ د در احاد يــ نخس ت  يــ ث اه

ر مؤمنــان  يــ و به طور خــاص ام   امبر ي پ 
ســراغ گرفــت كــه در   ي حضرت علــ 

ات  يــ حجم و عمق نسبت به اخبــار و روا 
  ي ا ژه يــ گــاه و ي عان از جا ابه و تاب ر صح ي سا 

  برخوردار است. 
از عصــر    ت يــ دوران امامان اهــل ب 

  ي مة نخست قرن سوم هجــر ي نخست تا ن 
  ي و كلامــ  ي متنوع فكــر  ي ها ان ي شاهد جر 

ر قرآن  ي ة تفس ي داع  ي ك به نوع ي بود كه هر 
،  رو ن يــ از ا داشــتند.  ي ن ســنت نبــو يي و تب 
و    ي عــد ســلب كــرد امامــان شــامل دو بُي رو 

  ده است. بو   ي جاب ي ا 
كرد آنــان را  ي توان رو ي م  ي عد سلب بُ ر د 

  ر دانست: ي معطوف به سه نكتة ز 
معاصران و به طور   ي كلام  ي ـ نقد آرا 
  ث. ي مه و اهل حد هه و مجسّخاص مشبّ

امبر كــه  يــ ات منقــول از پ يــ ـ نقــد روا 

  ه واقع شده است. هه و مجسمّمستند مشبّ
و ضرورت   ي ه اله ي د بر اصل تنز ي ـ تأك 

ا  ي صفات    ي فا غور در ژر ز از تعمق و ي پره 
  خداوند.  ي ان ي ر وح ي غ  ي ها ف ي توص 

ر در  يــ ز ســه نكتــه ز يــ ن   ي جاب ي عد ا در بُ
  كرد آنان قابل توجه است: ي رو 

  ي ا ات صفات به گونــه ي ر استوار آ ي تفس 
  ي سازگار بــا محكمــات و اصــول معرفتــ 

  قرآن. 
پشتوانة معــارف   ي د بر اصول عقل ي تأك 

  قرآن.  ي د ي توح 
ل  يــ در تحل   ي و لغــو   ي ـ اشــارات ادبــ 

  . ي ات صفات و افعال اله ي درست آ 
كه از حارث   ي ا در خطبه  ي امام عل 

ن  يي اعور نقل شده در وصف خداوند و تب 
ن  ي مــورد اشــارة قــرآن چنــ  ي اوصاف الهــ 

  د: ي فرما ي م 
    اًره شــبح ه الأوهــام فتقــدّيــ قع عل ي «لم 

كــون بعــد  ي و لم تدركــه الأبصــار ف   مائلاً
  اء يــ ... الحمدالله اللابس الكبر  انتقالها حائلاً

  لٍبــالجلال بــلا تمثـّـ  ي والمرتد  دٍبلا تجسّ
ــتو  ــ   ي والمسـ ــرش بـــلا زوالٍ  ي علـ   العـ

،  مــنهم  عــن الخلــق بــلا تباعــدٍ ي والمتعال 
  . ١منه لهم...»   ملامسة ب منهم بلا  ي القر 

ـــــــ   ـــ
 .٣١، صديالتوح، خ صدوقيش  .١
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ده  يــ ان نگنج يــ او در وهم و تصور آدم 
ــبح  ــا او را ش ــت ت ــب   ي اس ــران  ي ه د ي ش گ

اند تــا بــا  افته ي دگان او را درن ي نگارند و د ي ب 
... ســتوده  جاب افتد ها در ح ه د ي چرخش د 
كه در قالب تــن  كه بدون آن  يي است خدا 

ده و  ي و عظمت پوشــ  يي ا ي ، لباس كبر باشد 
،  د يــ ابد و به صــورت آ ي ل كه تمثّدون آن ب 

به خود گرفته است.   ي امة جلال و برتر ج 
كــه  ســتاده و بــدون آن ي همواره بر عرش ا 

دور باشد از خلــق بــالاتر اســت و بــدون  
و بــه او    لمــس كننــد   ق او را يــ كــه خلا آن 

  ك است. ي ها نزد وسته باشند به آن ي پ 
خ صدوق به سند خود از احمد بن  ي ش 

در   ي كند كه امام هــاد ي اسحاق نقل م 
عامه راجع به   ي دربارة رأ  ي پاسخ سؤال و 

  اند: ن نوشته ي چن  ي ت اله ي رؤ 
ن  ي كــه بــ ست مگر آن ي ت ممكن ن ي «رؤ 

  ده در آن ي باشد كه د  يي ، هوا ء ي ننده و ش ي ب 
ما با فقدان هوا  بگذرد. ا  ه و از آن نفوذ كرد 

ن  يــ ا     ست و اساساًي ت ممكن ن ي ، رؤ و نور 
  ي (انسان) بــا مرئــ  ي ة مشابهت رائ ي ما  ي رأ 

  . ١(خداوند) است» 
خ صــدوق نقــل  ي گــر شــ ي ت د ي در روا 

  ث از امام رضــا ند كه ابوقره محدّك ي م 

ــ ــ   ــــــ
 .١٠٩، صانهم  .١

  امبر ي ات عامه به نقل از پ ي راجع به روا 
ــاب رؤ  ــام پاســخ  پرســد.  ي ت م يــ در ب ام

  ي ات را برا ي ن آ ي ا  ي كس  س چه : «پ دهد ي م 
و   لا تدركه الابصــارُ مردم آورده است؟! 

طــون بــه  ي ح ي لا  ،  الابصــار   درك یــ هــو  
  ي ا ادعــا يــ ». آ ء ي س كمثله شــ ي ل ، اًعلم 
گونه كــه آنــان  آن  امبر ي ت توسط پ ي رؤ 
  ست؟ ي ات ن ي ن آ ي ب ا ي ، تكذ ند ي گو ي م 

ســورة نجــم را مطــرح   ١٣ة يــ ابوقره آ 
امــام      ی أُخْــرَ زلَــةً  وَلَقَــدْ رَآهُ ن   كنــد:  ي م 

ات بعــد آن معلــوم  يــ دهــد: از آ ي پاســخ م 
مَا كَــذَبَ   ده است: ي امبر چه د ي شود پ ي م 

قلــب   ي عنــ ي )؛ ١١(نجــم /  الْفُؤَادُ مَا رَأىَ 
ب  ي ده بود تكــذ ي چه را به چشم د امبر آن ي پ 

اتِ رَبِّهِ  ي لَقَدْ رأََى مِنْ آ  نكرد. بعد فرمود: 
ــرىَ  ــم /      الْكبُْـ ــ آ ، او  ) ١٨(نجـ ات و  يـ

ده اســت نــه  يــ را د  ي بزرگ اله  ي ها انه نش 
گــر هــم فرمــوده  ي ة د يــ خــدا را در آ   ذات 

(طــه /      اًمــ لْعِ  هِبـِـ   ونَطـُـ ي ح ي لا    اســت:  
نند بــه او  ي دگان او را بب ي ، حال اگر د ) ١١١

  اند. دا كرده و او را شناخته ي پ  ي احاطة علم 
ات منقول را  ي د: پس روا ي گو ي ابوقره م 

  د؟! ي كن ي ب م ي كذ ت 
  ي ات را وقتــ يــ دهــد: روا ي م  امام پاسخ 

كنم؛ چنان  ي ب م ي ، تكذ مخالف قرآن باشد 
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كه با اتفاق نظر مسلمانان بر عــدم احاطــة  
  ي به خدا و عدم مماثلت و همگــون  ي علم 

  . ١اء هم مخالف است ي خدا با اش 
از امــام    ي تــ ي خ صــدوق در روا ي شــ 

ان  ي ت مشهور در م ي راجع به روا  كاظم 
از نــزول خــدا در هــر    ي عامــه كــه حــاك 

د:  يــ فرما ي اســت م ي گاه بــه آســمان دن شبان 
ازمنــد فــرود  ي د و ن يــ آ ي اوند فــرود نم «خد 
دگان او نسبت به دور  ي ست. د ي هم ن  آمدن 
ء  ي چ شــ ي نــدارد. نــه هــ   ي ك فرقــ يــ و نزد 

ــه شــ ي از او دور م   ي كــ ي نزد  ء  ي شــود و ن
امــا ســخن  شــود. ي ك م ي به او نزد  ي دور 
ة  يــ انــد ما كــه از نــزول خــدا گفته  ي كسان 

چــون  خداست؛  ادت به  ي ا ز ي نقص  نسبت 
اســت   ي كــ ازمند عامل محرّي ن  ي ك هر متحرّ

كــه بــه مــدد آن   ي نه و ابزار ي ا محتاج زم ي 
  . ٢حركت كند» 

عالمــان   ت يــ ات اهــل ب يــ رو روا ي پ 
  ي ه ساحت الهــ ي ز بر ضرورت تنز ي ه ن ي امام 

  ي بشــر  ي ها ف ي م و توص ي ه و تجس ي از تشب 
ر  د دارند. د ي انه تأك ي ر ظاهرگرا ي تفاس  ي نف  و 

د بــر  يــ بــا تأك   ي ي ر علامــه طباطبــا ي قرن اخ 

ــ ــ   ــــــ
، ١، جيالكــاف، ينــ ي؛ كل١١٢و  ١١١، صهمــان  .١

 .١٥٠ص
 .١٨٣، صديالتوح، خ صدوقيش  .٢

كردهــا  ي ر رو ي از ســا  ي كرد امــام ي ز رو ي تما 
از متشابهات صــفات   ي ل قابل توجه ي تحل 

ان  يــ عرضه كرده است كه به عنوان نمونه ب 
خــدا بــر   ي شان در دو مسئلة مهم استوا ي ا 

  . ٣است   ي خواندن  ي ت اله ي عرش و رؤ 

  ي كرد اعتزال ي . رو ٢-٢-٢

م  ي ش تقــد معتزله بــر رو   ي ش عقل ي گرا 
ر  ي بــر نقــل و تفســ  ي قل ع  ي عقل و ابزارها 

و    ي ات بر اساس مبــان ي از آ   ي ار ي ظواهر بس 
  . ٤استوار است   ي لات عقل ي تأو 

موضــوعات مــورد توجــه  ن  ي تر از مهم 
،  است كه بــه بــاور آنــان   ي آنان صفات اله 

صفات ملازم است. از   ي با نف  ي د اله ي وح ت 
را   ي از صــفات خبــر  ي ات حــاك ي رو آ ن ي ا 
  ي همگــون بــا ادلــة عقلــ ل  يــ ازمنــد تأو ي ن 

  ي و ادبــ  ي ن راستا از ادلة نقل ي ، در ا شمرده 
  رند. ي گ ي هم مدد م 

و   ي اعتزالــ  ي ها شــه ي نة اند ي شــ ي دربارة پ 
ه و  يــ ه و امام ي د ي ز  ي ها دگاه ي نسبت آن با د 

ات اهــل  يــ نــات روا يي بــه طــور خــاص تب 

ـــــــ   ـــ
، ١٥٩- ١٥٣، ص٨، جزانيــ الم، ييعلامه طباطبا  .٣

 ٢٦٨- ٢٦٢و ص ٢٥٨- ٢٥٦، ص٢٤١- ٢٣٧ص
 .١٣٣- ١٢٩، ص١٤و ج

العــدل و  يرسائل ف، د به: محمّد عمارهي بنگر  .٤
 .٦٠، صديالتوح
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مطــرح   ي اد ي ز  ي ها ل بحث و تأمّ ت ي ب 
  ي رســائل فــ دكتر محمّد عماره در  است.  

  كهن منســوب  ي ها رساله  د ي وح العدل والت 
ــه پ  ــوا ي ب ــار    ي معتزلــ   ن ا ي ش ــار آث را در كن

د  ي ه از جملــه ســ يــ ه و امام يــ د ي ان ز ي شوا ي پ 
را    هــا آن كــرده و    ي گــردآور   ي مرتضــ 

ــت. پ  ــمرده اس ــون ش ــن  ش ي همگ ــر اب ت
ه طبقات معتزلــه  ي د ي از عالمان ز  ي المرتض 

ه  يــ د ي ان ز ي شوا ي عه و پ ي را مشتمل بر ائمة ش 
ان  ي شــوا ي پ د از  يــ خ مف ي . شــ ١برشمرده است 

بــه وجــوه اشــتراك  شــاره  بــا ا   ي كلام امام 
ــه ي اند  ــا امام   ي كلامــ   ي ها ش ــه ب ه  يــ معتزل

ا  يــ ت أعجــب مــنكم يــ سد: «مــا رأ ي نو ي م 
مــا شــارككم  ي مــون ف ؛ تتكلّالمعتزلة معاشر 
  ي د أحسن كــلام حتــ ي ه من التوح ي الناس ف 

والإرجــاء   الإمامة  ي الكلام ف  ي اذا صرتم ال 
تخبطــون خــبط   ة ی حشــو  عامة ها ي صرتم ف 

ــأتون  عشــ  ــا ت ــدرون م ــا  واء و لا ت و م
ان  ي شوا ي ز از پ ي عبدالجبار ن  ي . قاض ٢تذرون» 

  ي جبــائ  ي ل كنــد كــه ابــوع ي معتزله نقــل م 
عه را در صــف  ي م داشته معتزله و ش ي تصم 

كــه در  ل آن يــ جمــع كنــد؛ بــه دل   ي واحــد 

ــ ــ   ــــــ
، زلهتات المعطبق، يلمرتضبن ا ييحي احمد بن   .١

 .١٧- ٩ص
 .٤٨، صارةتالمخالفصول ، ديخ مفيش  .٢

  محمّــد ، امــا د و عدل اشتراك دارند ي توح 
  . ٣مانع او شده است   ي مر ي ابن عمر ص 

  ي كرد اشعر ي . رو ٢-٢-٣

ان اشــاعرة  يــ در م  ي كرد ي تر از رو ش ي پ 
ان ظاهرگرا  ي م كه در جر ي اد كرد ي ن ي نخست 

كــرد متــأخر  ي اســت. امــا رو  ي اب ي قابل ارز 
  ي از مســائل كلامــ  ي ار ي اشاعره را در بســ 

گرا  عقــل  ي كردهــا ي ف رو يــ وان در ط ت ي م 
ــه حتــ  ــان ك ــرد؛ چن خــود    ي ملاحظــه ك

كــه در آغــاز  به رغم آن  ي ابوالحسن اشعر 
ــه بازگشــت از مــذهب مع  ــة ، در  تزل   الابان

، امــا در  انــه دارد ي د ظاهرگرا ي د ش شــ ي گرا 
ــا تك ي ار د آثــ  ه و  يــ ه بــر اصــل تنز يــ گــر ب

ر  يــ ل غ يــ ، نسبت به تأو ي عقل  ي ا ه استدلال 
مثبــت    ي ات صفات نگاه ي آ  ي برخ  ي اهر ظ 
كه با ظهور محققان   ي كرد ي افته است؛ رو ي 

،  ي ن ي ، جو ي مانند باقلان  ي متأخر كلام اشعر 
از    ي تر شــ ي فاصــلة ب   ي و فخــر راز   ي غزالــ 

  . ٤فت كرد ظاهرگرا گر ي رو 

ـــــــ   ـــ
و  ٣٠٨، صمتشــابه القــرآن، عبدالجبار يقاض  .٣

مناسبات ، اني د به: رسول جعفري ز بنگري؛ ن٣٠٩
 .٢٠٧، صعهيمعتزله و ش يفرهنگ

، يد به: احمد محمــود صــبحي ن باره بنگري در ا  .٤
 يفــ  ةیســلاملاالآراء الفــرق  ةیفلســف دراسة

ــول ا ــدّاص ــدو٢ج ،نيل ــدالرحمان ب ، ي؛ عب
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كرد  ي در نقد رو  ي ابوالحسن اشعر 
از   ي ات ي ز آ ي و ن  ي عقل  ي هه از ادلة كلام مشبّ

سَ  ي لَي سورة شور  ١١ة ي قرآن چون آ 
وَلَمْ  د ي سوره توح  ٤ه ي و آ  ءٌ ي كَمثِْلِهِ شَ 

  . ١كند ي اد م ي    كُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌي 
انــه  ي دگاه ظاهرگرا ي بر خلاف د   اًاساس 

ــه آ ي لف ســ  ــر يــ ان ك ــفات خب را    ي ات ص
، به عنــوان محكمــات  ر شمرده ي اپذ ن ل ي تأو 

،  گذارنــد ي ها صحه م آن  ي ظاهر  ي ر معنا ب 
ــعر  ــان اش ــر ا   ي محقق ــه  يــ ب ــد ك ن باورن

نند به  توا ي دانشمندان (راسخان در علم) م 
ــرا  ــا ن ي واســطة ق از آن    ي ح ي صــح   ي ، معن

قــول بــه   ي افت كنند. شهرســتان ي ات در ي آ 
ــرده    ي ل را از اشــعر يــ جــواز تأو  ــل ك نق

ــت  ــان ٢اس   ي از دو رأ   ي كــ ي ز  يــ ن   ي . جرج
  ي رأ  ي ات صــفات خبــر يــ را در آ  ي اشعر 

  . ٣شمرده است  ي ر ظاهر ي غ  ي ل ي تأو 
ز  يــ ن   ي گر محققــان اشــعر ي از د   ي باقلان 

ســورة   ٢٧ات يــ را در آ  ي مفهوم وجه الهــ 
  ي سورة قصص بــه ذات الهــ  ٨٨رحمن و 

 
، ؛ فــؤاد عبــدالمنعم١، جنييمــذاهب الاســلام

 .٣٨٥- ٣٧٣، صليالتأو ةیقض
، غ والبدعياهل الز يعل الردّ ياللمع ف، ياشعر   .١

 .٢٠و  ١٩ص
 .٩٢، ص١، جالملل والنحل  .٢
؛ ١١٢- ١١٠، ص٨، جشرح المواقف، يجرجان  .٣

 .٢٢٣ص ،نياصول الدّ، يد به: بغدادي ز بنگرين

  ي كه به ظاهر حاك  ي و اوصاف  ٤ل كرده ي تأو 
نســبت بــه   ي نسان از انفعالات و عواطف ا 

، حــب و  ا و غضــب خداست؛ مثــل رضــ 
را بــه    ي ، همگــ ت و عــداوت يــ بغض، ولا 

ه  يــ ل بــرده تــا تنز يــ تأو   ي وصف ارادة الهــ 
ت  يــ ر و ســكون رعا ي را از تغ   ي ساحت اله 
ر  ي ن بر عــدم تفســ ي همچن   ي . و ٥كرده باشد 

ســورة   ٦٤ات يــ ن در آ ي د و عــ يــ  ي ظاهر 
وَلَوْ أَنهُمْ أَقَــامُوا التَّــوْرَاةَ وَالْإنجِيــل   مائده 

 لزهِمْ  وَمَا أُنلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَــوْقإ 
 دَةٌ   وَمِنْ تَحْت هُمْ أُمَّــةٌ مُقْتَصــهِــمْ مِــنأَرْجُل

ســورة    ١٤و    وَكَثيرٌ مِنهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُــونَ 
    كَانَ كُفرَ بِأَعْيُننا جَزاءً لمَنْ  ی تَجْرِ  قمر 

ت  د مقصود از دو دســ ي گو ي د داشته م ي تأك 
،  ســت ي ن  ي ، عضــو جــوارح ت ه نخس ي در آ 
ه  يــ ن در دو آ ي چنان كــه مقصــود از عــ هم 
  ي ن باصــره و چشــم حســ ي ز عــ يــ ر ن يــ اخ 

  . ٦باشد ي ز نم ي ه آن ن ي ، و شب ست ي ن 
ز بــا صــراحت  ي ن  ي ن ي ن جو ي امام الحرم 

. امــا  ٧موده است ي ر را پ ي ن مس ي هم  ي شتر ي ب 
ل  يــ مســئله تأو   ي ل گســترده و علمــ يــ تحل 

ـــــــ   ـــ
، ديالتمه، ؛ همو٣٨و  ٣٧، صالانصاف، يباقلان  .٤

 .٤٨ص
 .٢٤، صالانصاف  .٥
 .٢٥و  ٢٤، صهمان  .٦
 .٤٢، صشادرالا، يني جو  .٧
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د در  يــ را با   ي كــرد اشــعر ي متشــابه در رو 
  . ١مطالعه كرد  ي و فخر راز  ي سخنان غزال 

د فرامــوش كــرد كــه  ي ن نبا ي با وجود ا 
ل و  يــ ، تــرك تأو ت يــ ن محققــان در نها ي ا 

ژه در مواجــه  ي ات را به و ي فا به ظواهر آ اكت 
ه ســاحت  ي ا تودة مردم با حفظ شرط تنز ب 

ــ  ــمان   ي الهـ ــاف جسـ ــر و    ي از اوصـ بهتـ
رغم  بــه  ي . فخــر راز ٢اند مرده تر ش سته ي شا 
بــر    ي ل قــاطع عقلــ يــ وجــود دل كــه بــا  آن 

ات  يــ آ  ي ر ظــاهر ي ز از تفســ ي ضرورت پره 
، امــا بــه صــراحت  د كنــ ي د م يــ متشابه تأك 

ان  يــ از م   ي ن مــراد الهــ يــي د: در تع يــ گو ي م 
  ي ل قطعــ ي زمند دل ا ي ة متشابه ن ي محتملات آ 

د و  ي آ ي آن برم  ي م كه نه از ظاهر لفظ ي هست 
ل  يــ ، دل ظــاهر   لاًچــون اوّ.  ي نه از ادلة عقلــ 

  يي كــارآ ر فقه احكــام است و فقط د  ي ظنّ
ر  ي هم در تفســ   ي عقل   ي ل قطع ي دل   اًي ، ثان دارد 

ــ ــ   ــــــ
دگاه يــ ل متشــابهات در دي گستره و ضوابط تأو  .١

 يالاقتصــاد فــ ، يد در: غزالــ يــ را بنگر يغزال
ــاد ــو٩٩و  ٩٨، ٦٧، ص الاعتق ــانون ، ؛ هم ق

صــل يف، مــو؛ ه٥٠و  ٤٩ ،٤٣، صليــ التأو
- ٣، صالجام العــوام، ؛ همو٦٨٨، صالتفرقة

ــه: فخــر رازيــ ز بنگريــ ؛ ن٤٠ ــب ، يد ب المطال
ــ العال ــو٣١٠و  ٣٠٩، صةیـ ــاس ، ؛ همـ اسـ
 .١٧٢، صسيالتقد

و  ٢٣، صةیــ النظام دةیالعق، يني د به: جوي بنگر  .٢
؛ ٢٧٠و  ٢٤٠، ص الجــام العــوام، ي؛ غزال٢٤

 .١٤، ص١، جبيح الغيمفات، يفخر راز

داشته و اســتحالة   ي جنبة سلب  ، صرفاًات ي آ 
كنـــد و  ي را حكـــم م   ي ظـــاهر   ي معنـــا 

خدا نقــش   ي د قطع ن مرا يي تواند در تع ي نم 
احتمــال و   ن معنا در حدّيي فا كند. لذا تع ي ا 

، حمل  ن صورت ي ماند و در ا ي م  ي ظن باق 
حاصــل از ظهــور    ي ظنـّـ   ي بر همــان معنــا 

  . ٣ل مقدم خواهد بود ي ز از تأو ي كلام و پره 
دگاه  ي ، د ر ي ست كه سخن اخ ي ده ن ي پوش 

ونــد  ي كــرد ظــاهرگرا پ ي بــا رو   و را عمــلاًا 
  د. زن ي م 

  ي كرد اشاعره گفتن ي ز در رو ي ن نكته ن ي ا 
ل  يــ د بر ضرورت تأو ي رغم تأك است كه به 

، در  ي عقلــ  ي ظهورات مخالف ادلــة قطعــ 
  ي ات حــاك يــ آ ر ي و تفس  ي ت اله ي مسئله رؤ 

ل قــرار  ي را ملاك تحل  ي ، ادلة نقل ت ي از رؤ 
ــة عقلــ  ت  يــ ؤ عــدم امكــان ر   ي داده و ادل

ه كــرده  ي خداوند و لوازم محال آن را توج 
  ي ، به نف له اند و در جمع اد ندانسته  ي و كاف 

ا و اثبات آن در آخرت نظــر  ي ت در دن ي رؤ 
نقطــة مشــترك    ي ت اله ي مسئلة رؤ اند. داده 
نشــان    ت كــه ه اســ ي كرد اشاعره با سلف ي رو 

ـــــــ   ـــ
د ي ز بنگرين؛١٧٥و  ١٧٠، ص٧، جبيالغ حيمفات  .٣

دگاه فخــر ي . د١٣٢و  ١٣١، ص١٣، جبه: همان
ه يــ و عــدم تك يبودن ادلة نقل يرا در ظن يراز

، د بــه: همــويــ بنگر يها در مســائل نظــربر آن
 .٥٤٧، ص١، جعلم الاصول يحصول فمال
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ــل ي م  هــا در محــدودة  آن   ي گرو دهــد عق
  . ١است  ي ج ادلة نقل ي نتا 

، از قــرن  متكلمــان   ي گرا كرد عقــل ي رو 
ه و  ي م ي با ظهور ابن ت  ي هفتم و هشتم هجر 

بــا   ي ذهبــ  ن ي الدّشــمس  م و ي سپس ابن قــ 
  ده شد. ي انه به چالش كش ي نگرش ظاهرگرا 

ه به مثابــه  ي م ي انة ابن ت ي نگرش ظاهرگرا 
و    ي هات عقلــ ي توج   غم ر ان به ي سلف  ي شوا ي پ 
ــترده   ي قلــ ن  ــول ح در  ،  گس ات او و  يــ ط

  ي پــس از آن بــا واكــنش انتقــاد  ي ها سال 
از محققان چون    ي ار ي بس  ي از سو  ي د ي شد 

  ي غــون و ابن زا  ي عل ي ابو  ي ، قاض ي ابن جوز 
ــان حنبلــ از عا  ز ابــن حجــر  يــ و ن   ي لم

  . ٢گران مواجه شد ي و د   ي ، سبك ي عسقلان 
او هر چند به طور پراكنده   ي ها شه ي اند 

از عالمــان   ي فــ ي ان ط يــ نــد قــرن در م تا چ 
، امــا ظهــور  مورد توجه بود  ي حنبل  اًعمدت 

ــدد آن را با م  ــن  يــ ج ــد ب ــون محمّ د مره
او   ي اس ي س  ي علم  ي ها عبدالوهاب و تلاش 

ن  ي ان ســعود در ســرزم خانــد  ي با همكــار 
دانســت    ي حجاز در قرن دوازدهــم هجــر 

ن  يــ ت در ا يــ افتن فرقة وهاب ي كه به سامان 

ــ ــ   ــــــ
 .١٣٢- ١٢٤، ص١٣، جبيح الغيمفات  .١
، ي؛ ســبك٢٣، ص٣، جيفتح البــار، ابن حجــر  .٢

 .٣٤، ص٩، جيالكبر ةیالشافعطبقات 

ه بــه  ي م ي ه ابن ت ب  ان ي د. وهاب ي ن انجام ي سرزم 
ــوان پ  ــوا ي عن ــزرگ  ش ــلح ب ــام و مص ، ام

  ي ها شه ي او به مثابة اند   ي نگرند و بر آرا ي م 
از آثــار محمّــد  كنند. ي ه م ي ل سلف تك ي ص ا 

ــدالوهاب م  ــن عب ــوان ي اب ــه    ت ــاب  ب كت
  تسع رســائل و  كشف الشهاب ، د ي التوح 

الله بن بــاز و  ، عبدا ر ي اشاره كرد. در قرن اخ 
  ي آرا   ي بــه طــور جــدّ  ي ن البــان ي ناصــرالد 
ــ انـــة ا ي ظاهرگرا  ن مكتـــب را عرضـــه  يـ

  . ٣اند داشته 
  منابع 

،  د يــ كتاب التوح ، ابوبكر محمد، مه ي ابن خز  .   ١
 . ة ی الازهر  مكتبة ،  ، مصر ق الهراس ي تحق 

،  روت يــ ، ب ن ي الموقع  علام ا ، ه ي م الجوز ي ابن ق  .   ٢
 ق. ١٤١٧، ة ی العلم دارالكتب 

ـــــــ   ـــ
د بــه: ي ان را بنگريانه وهابي ظاهرگرا يهادگاهي د  .٣

- ٩٤، ص٢، جبن باز يفتاو، ز بن بازي عبدالعز
 و ٣٦٨و  ٢٢٦، ١٣١و  ١٣٠، ص٤و ج ١٠٧

خ يالش يفتاو، ي؛ البان٣٧١، ١٧١و  ٧١ص ٥ج
ز ي؛ ن٥٢٣- ٥٢٢و  ٥١٨، ٥٠٩، ٥٠٦، صيالألبان
، ليــ التأو ةیضــ ق، ؤادم فــ ه: عبــدالمنعد بي بنگر
 يف شاعرةالا، بن قزاز الجاسم دصي؛ ف٣٨٧ص

 ،حمفــرّ ي؛ قوســ ٧٥٩ص، ةالســن  اهــلزان يم
ــن المــنهج الســلف ، يالموقــف المعاصــر م

 يآرا ينقــد و بررســ  يبــران يهمچن .١٢٩ص
ــه ديــ ان بنگريــ وهاب ــورانب  ةیــ الوهاب، ي: الك

 ةیــ الوهاب مخالفــة، ؛ عمر عبدالسلامديوالتوح
ــرآن و ل ــوزهرهنةالســ لق ــد اب ــار، ، محمّ خ يت

 .ةیسلامالاالمذاهب 
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،  ي فــتح البــار ، ي ، احمد بــن علــ ابن حجر  .   ٣
 ق. ١٤١٨ ة ی العلم ، دارالكتب روت ي ب 

،  ن ، تهــرا مقدمــه ،  ن خلدون، عبــدالرحمان ب ا  .   ٤
 . ق ١٤١٠، استقلال 

 ، دار صادر. روت ي ، ب مسند ، ، احمد ابن حنبل  .   ٥

طبقــات  ، ي بــن المرتضــ  يــي ح ي احمد بــن  .   ٦
 ق. ١٤٠٩، تظر ، دارالمن روت ي ، ب  المعتزلة 

  ي د علــ الــرّ ي اللمع فــ ، ابوالحسن، ي اشعر  .   ٧
،  ي الخــانج   مكتبــة   ، ، غرابــه غ والبدع ي أهل الز 
 م. ١٩٩٥

ــة ،  ـ  ـــــــــــــــــ  .   ٨ ،  روت يــــ ، ب الابانـ
 ق. ١٤١٢، ي دارالقادر 

ـــ   .   ٩ ــعر ،  ــــــــــــــ ــالات الاش ،  ن يي مق
،  د يــ ن عبدالحم ي الــدّ  يــي ح م   محمّــد ق  يــ تحق 

 ق. ١٤١٩، ة ی العصر  تبة المك ، روت ي ب 

،  ي خ الألبــان ي الش  ي فتاو ن، ي ، ناصــرالد ي ألبان  .   ١٠
 . ي التراث الاسلام  مكتبة ، قاهره 

  مؤسســة ، ، قــاهره الانصاف د، ، محمّي باقلان  .   ١١
 ق. ١٣٨١، ي الخانج 

  المكتبــة ، روت ي ، ب د ي التمه ، ـــــــــــــــ  .   ١٢
 م. ١٩٥٧، ة ی الشرق 

ــار  .   ١٣ ــدا ي بخ ــح ،  الله ، ابوعب ــر ح ي ص ،  ، دارالفك
 ق. ١٤٠١

،  ن يي مــذاهب الاســلام ،  ، عبدالرحمان ي بدو  .   ١٤
 م. ١٩٨٣، ن يي ، دارالعلم للملا وت ر ي ب 

،  دمشــق  ، ن ي اصول الــدّ، عبدالقاهر، ي بغداد  .   ١٥
 ف. ي دار ناص 

 ق. ١٤٠٣، ، دارالفكر سنن د،  محمّ، ي ترمذ  .   ١٦

،  ، قــم شرح المواقــف ، عبدالقاهر، ي جرجان  .   ١٧
 . ١٣٧٠، ي ف الرض ي شر 

معتزله   ي مناسبات فرهنگ ، رسول  ، ان ي جعفر  .   ١٨

،  ي غــات اســلام ي ، ســازمان تبل ، تهران عه ي و ش 
 ش. ١٣٧٢

  مكتبــة ،  ، مصــر الارشــاد ،  م ي ، ابــراه ي ن ي جــو  .   ١٩
 ق. ١٣٦٩، ي الخانج 

،  ، مصــر ة یــ النظام  دة ی العق ، ـــــــــــــــ  .   ٢٠
 م. ١٩٤٨، الانوار   مطبعة 

ر اعــلام  ي ســ   ، محمّــد   ن ي الــدّ، شمس ي ذهب  .   ٢١
 ق. ١٤١٠، الرسالة  مؤسسة ، روت ي ب   ، النبلاء 

  طبعــة ،  ة یــ العال المطالب  ،  ن ي ، فخرالــد ي راز  .   ٢٢
 ق. ١٣٥٤، ي الحلب 

 ـ  .   ٢٣ علــم    ي حصــول فــ الم   ، ــــــــــــــــ
الامام محمّــد بــن   جامعة ، اض ي ، الر الاصول 
 م. ١٩٧٩، ة ی الاسلام سعود 

،  ه ، قــاهر س ي اساس التقد ، ـــــــــــــــ  .   ٢٤
 ق. ١٤٠٦، ة ی الازهر ات ي الكل  مكتبة 

ر  ي (التفســ  ب يــ ح الغ ي مفات ، ـــــــــــــــ  .   ٢٥
 . ي التراث العرب اء ي ، دار اح روت ي ، ب ر) ي الكب 

هـــا و مـــذاهب  ش ي گرا ،  ابوحـــاتم   ي راز  .   ٢٦
، ترجمــة  ي آقــانور   ي ، ترجمــه علــ ي ســلام ا 

، مركز مطالعــات و  ، قم نة ی الز از كتاب    ي بخش 
 . ١٣٨٢، ان ي قات اد ي تحق 

،  روت يــ ، ب علوم القرآن   ي البرهان ف ، ي زركش  .   ٢٧
 ق. ١٣٩١، دارالمعرفة 

د و مــذاهب  ي فرهنگ عقا ، ، جعفر ي سبحان  .   ٢٨
،  ، مؤسســه امــام صــادق ، قــم ي اســلام 
 ش. ١٣٧٨

،  روت يــ ، ب ي الكبــر   ة ی الشافع طبقات ، ي سبك  .   ٢٩
 . ي اء التراث العرب ي دار اح 

الملــل  ، م ي بــن عبــدالكر  محمّد ، ي شهرستان  .   ٣٠
 .  ة ی المصر الانجلو  مكتبة ، ، قاهره والنحل 

علــم الكــلام   ي فــ ، حمود مد م ، اح ي صبح  .   ٣١
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  ي فــ  ة ی ســلام لا ا لآراء الفرق  ة ی فلسف  دراسة 
،  ة یــ العرب  ة دارالنهضــ ، روت يــ ب  ، ن ي اصول الدّ

 ق. ١٤٠٥

،  ، قــم د يــ التوح ،  ي بــن علــ  محمّــد ، صدوق  .   ٣٢
 ق. ١٤١٥، ن ي المدرس  جماعة 

،  ي ر الطبــر ي تفســ ، ر يــ محمّد بن جر  ، ي طبر  .   ٣٣
 ق. ١٤١٢، دارالمعرفة ، روت ي ب 

،  ، قــاهره آن متشابه القر ،  ي عبدالجبار الهمــدان  .   ٣٤
 ق. ١٣٩٣، دارالتراث 

،  اض يــ ، ر بن باز   ي فتاو ، ز ي ، عبــدالعز ابن باز  .   ٣٥
 ق. ١٤١١، والترجمة  للطبع العامة  الادارة 

  ي ، رمــاد الســنة ، عبداالله بن احمدبن حنبــل  .   ٣٦
 ق. ١٤١٦، ر للنش 

،  ، دارالمنــار ل يــ التأو  ة ی قض ، عبدالمنعم، فؤاد  .   ٣٧
 ق. ١٤٢٤

ل  يــ التأو ،  م ســالم ي ل بــن عبــدالكر ي عبدالجل  .   ٣٨
 . ة ی ن ی الد  الثقافة  بة ت مك ، ه اهر ، ق ي عند الغزال 

،  سخن گفتن از خــدا  رعباس، ي ، ام ي زمان ي عل  .   ٣٩
،  ي شه اسلام ي ، پژوهشگاه فرهنگ و اند تهران 
 ش. ١٣٨٦

  ، د ي ح العدل والتو  ي رسائل ف محمّد، ، عماره  .   ٤٠
 ق. ١٤٠٨، ، دارالمشرق ، قاهره روت ي ب 

ق  يــ ، تحق الجــام العــوام ، ابوحامــد،  ي غزالــ  .   ٤١
 ق. ١٣٥٠، ي الكتب  ي عل   محمّد 

، دار  ، قــاهره صــل التفرقــه ي ف   ، ــــــــــــ   .   ٤٢
 ق. ١٣٨١، ه ي اء الكتب العرب ي اح 

، مكتــب  ، قــاهره ل ي قانون التأو ، ــــــــــ  .   ٤٣
 م. ١٩٤٠، ة ی الاسلام  الثقافة نشر  

 ـ  .   ٤٤ ،  ، قــاهره الاعتقاد   ي د ف الاقتصا ،   ـــــــــ
 . ة ی التجار  ة ی المحمود  المكتبة 

زان  ي م  ي ف  الأشاعرة ، صل بن قزار الجاسم ي ف  .   ٤٥
 ق. ١٤٢٨، ه ي ر ي لخ بره ا ، الم ه ي ، قادس السنة أهل 

الموقف المعاصر من المنهج  ، ح مفرّ ي قوس  .   ٤٦
 ق. ١٤٢٣، لة ی لفض ا دار ، اض ي الر ، ي السلف 

،  روت يــ ، ب ي الكاف ، عقوب ي بن  محمّد ، ي ن ي كل  .   ٤٧
 ق. ١٤١٣، دارالاضواء 

،  روت يــ ، ب د يــ والتوح   ة ی الوهاب ،  ي ، عل ي كوران  .   ٤٨
 ق. ١٤١٨، ره ي دارالس 

،  د) يــ خ مف ي محمّد بن محمّد بن نعمــان (شــ  .   ٤٩
،  روت، دارالاضــواء يــ ، ب ة المختــار الفصــول  

 ق. ١٤٠٥

،  د يــ كتــاب التوح ، محمّد بــن عبــدالوهاب  .   ٥٠
ــق  ــب  دمش ــورات المكت ــلام الا ، منش ،    ة ی س

 ق. ١٣٨١
،  روت يـــ ، ب ح ي صــح ،  ي شـــابور ي ، ن مســلم  .   ٥١

 دارالفكر. 

،  روت يــ ، ب شــرح مســلم ، ي شابور ي ، ن ي نوو  .   ٥٢
 ق. ١٤٠٧، ي دارالكتب العرب 

 

  

  


